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 :چكيده

بـوده   ها مورد توجه تمامي ملّت ،تاريخ گذربلاغت يكي از علوم مشترك بشري است كه در 
خـوش  اي  ي اسـلامي بـه گونـه   هـا  علم بلاغت در سـرزمين  ،فارغ از مشتركات بشري .است

در تحـول   ،عالمان مسلمان ايراني ،به شهادت فراز و فرودهاي تاريخ بلاغت .درخشيده است
 .اند داشتهو بلوغ دانش بلاغت تاثيري بي مانند 

در اين مقاله تاريخچه و ادوار علم بلاغـت در ميـان ايرانيـان و اعـراب مـورد تحليـل و       
شكوفايي علـم  سپس عالمان بلاغي ايراني كه در جهت پيشرفت و  ،بررسي قرار گرفته است

 .در اين زمينه بيان شده است يكهر و اقدامات اند  معرفّي شده ،بلاغت گام برداشته
 

جـاراالله   ،عبـدالقاهر جرجـاني   ،عالمـان بلاغـي ايرانـي    ،علـم بلاغـت   :هاي كليديواژه
 .خطيب قزويني زمخشري و
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 مقدمه 
گاه خود همين لفظ و گـاه كلمـات مفـرد و مركبّـي      ،بلاغت كه در زبان فارسي براي آن

 ـ سخن ،رسايي، چون شيوايي  شـيرين سـخني و چيـره زبـاني بـه كـار        ،آوريزبـان  ،يدان
دائـرة المعـارف   در .رود، يكي از فنون اصـلي و مهـم ادب گفتـاري و نوشـتاري اسـت      مي

ي هـا  ذكر شده است كه در فرهنگ و تمدن قرون وسـطاييِ زبـان   Artذيل واژه  بريتانيكا
اسـت كـه در مـدارس عـالي     اي  سومين هنر از هنرهاي هفتگانه ،بلاغت ،لاتيني و يوناني

 .)Artذيل  ،المعارف بريتانيكا ةدائر(تدريس شده است 
سابقه درازي در فرهنگ و تمدن شرق و غرب  ،بلاغت به معناي عام خود ،بدون شك

بلاغـت و تكامـل قواعـد و تحـول آن در ضـمن علـوم مـذهبي منظـور و          ،در شرق ؛دارد
هنر يا علمي مستقل از مـذهب اطـلاق    ،بلاغت به فن ،محسوب بوده ولي در يونان و روم

بلاغت به ملّت يا زبان خـاص يـا طبقـه اجتمـاعي معينـي       ،اما به هر حال .شده است مي
هركه از ادراك صحيح و ذوق سليم برخوردار باشد و زبان خـود را هرچـه    ؛وابسته نيست

تحـدي   ،اگر جز ايـن بـود   .يابد ميبلاغت سخن را در آن زبان در  ؛به درستي بداند ،باشد
در مقـام تحـدي بـه اعـراب      ،زيـرا قـرآن   ،نمود ميقرآن مجيد به بلاغت خود امري عبث 

و در مقام تحدي  )23/ بقره (» مثله من ةٍبِسور«يا  )13/ هود (» مثله فاَتُوا بِعشْرِ سورٍ« :گويد مي
ذا القـُرآنِ      علـي  قُلْ لَئنْ اجتَمعت الانس و الجِـنُّ « :گويد ميبا همه عالميان  اَنْ يـاتُوا بِمثـلِ هـ

و با اين قول طبعاً فهم بلاغـت و ذوق و درك ترتيـب درجـات     )88/ اسـراء  ( »بِمثلهلاياتُونَ 
چون تحدي بر امري كـه   ؛فرمايد ميبلاغت در سخن را براي عموم مخاطبان خود اثبات 

با اين حـال مسـلمّ اسـت كـه مبـاني و مـوازين        .مفهوم طرف ديگر نباشد درست نيست
به نقـل از مهـدوي   ( .يكسان نيست ها بلاغت و اندازه دلنشين بودن سخن بليغ در همه زبان

به همين جهت لازم ديده شد كه در اين زمينـه تحقيـق و تفحصـي     )461 :1381 ،دامغاني
داده و  مـي لاغت اهميـت  انجام گيرد تا مشخّص گردد عالمان ايراني تا چه اندازه به علم ب

 .اند دادهچه اقداماتي در اين باره انجام 
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 بيان مساله 
مسلمانان در صدد برآمدند تا اعجاز قرآن را نمايان سازند  ،پس از ظهور دين مبين اسلام

از اين رو بيشتر به مباحث بلاغي و گفتگو پيرامون محاسن و معايب كلام پرداختنـد كـه   
در ايـن ميـان عالمـان ايرانـي چـون       .رهاورد آن شكل گيري و شكوفايي علوم بلاغي بود

در شـكل  ... سـكاّكي و   ،خشـري زم ،عبدالقاهر جرجاني ،قاضي جرجاني ،ابوهلال عسكري
اما با بررسي تاريخچه علم بلاغـت   اند، گيري و شكوفايي علوم بلاغي سهم بيشتري داشته

گردد كه اهميت كار اين عالمان به عنوان يـك عـالم بلاغـي ايرانـي ناديـده       ميمشخّص 
انجام تحقيقي در ايـن راسـتا مهـم و ضـروري بـه نظـر        ،اساس ينبر ا ؛گرفته شده است

تاكنون كسي اقدام به بررسي عملكرد عالمان بلاغي ايراني نكـرده اسـت و    چرا كه ،رسيد
عربي بودن بلاغت چنان پرورانده شـده اسـت كـه فرامـوش      ،ي بلاغيها در اكثر پژوهش

ت خلّاقانـه و تأليفـات   نظريا ،گردد حيات علم بلاغت و شكوفايي آن درگرو آراء جديد مي
از اين رو اگر سهم ايرانيان و جايگـاه حقيقـي آنهـا در     .مبتكرانة عالمان ايراني بوده است

چه بسا روزي فرا رسد كه نقش ايـن عالمـان بـه عنـوان يـك       ،اين علم نشان داده نشود
 .گردنـد ايراني در تاريخ علم بلاغت ناديده گرفته شود و آنها متعلّق به ملتّي ديگر معرفّي 

نظامي و ابن سينا  ،كه تاكنون اين امر دربارة برخي از مفاخر ايراني چون مولانا طور همان
  .مشاهده شده است

 
 پيشينه تحقيق 

تاكنون آثـار متعـددي اعـم از     ،پيرامون علم بلاغت و فروعات آن و تاريخ و تطور اين علم
 ،از جمله تاريخ و تطور علوم بلاغت اثر دكتر شوقي ضيف ،شده است يفتألكتاب و مقاله 

تـاريخ البيـان    ،تاريخ علوم بلاغت اثر احمد مصطفي مراغي ،البيان العربي اثر بدوي طبانه
در تمـامي ايـن آثـار سـير و      ؛...مجموعه مقالات دكتر علوي مقدم و  ،اثر علي عبدالرزّاق

و در اين ميان اگر نامي از عالمـان ايرانـي    روند علم بلاغت مورد بررسي قرار گرفته است
اما تاكنون در هـيچ   .ملاك بررسي مسير تحول علم بلاغت بوده است ،به ميان آمده است

 ،ي عالمـان بلاغـي از يكـديگر بـر اسـاس مليّـت      هـا  اثري اقدام به تفكيك و تمايز چهـره 
كـه ايـن نوشـته    در پيشرفت علم بلاغت نشـده اسـت    ها عملكرد و ميزان تأثيرگذاري آن
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شـايان ذكـر اسـت كـه براسـاس       .سعي دارد اين مهـم را در همـين راسـتا انجـام دهـد     
 .پژوهشي در اين باره يافت نشد ،جستجوهاي انجام شده در داخل و خارج از كشور

 
 بحث  .1
 تعريف بلاغت  .1ـ  1

تعاريفي ارائـه شـده    ،شايد بتوان گفت كه براي كمتر فن و علم و دانشي به اندازه بلاغت
تعريفات متعددي پيرامون بلاغـت ذكـر شـده     ،ي ادبيها از ديرباز تاكنون در كتاب .باشد

كوتاه است و گـاه بـا عبـارات مفصـلي     اي  است كه گاه مبتني بر يك يا دو كلمه يا جمله
  .بيان شده كه در چندين سطر جاي دارد

 ـغَ الرجلُ بـُلَب«بلاغت در لغت مصدر است از  اَي فَصـح و بـه   » ككََـرُم فَهـو بليـغٌ   ً ةلاغَ
و  )ذيـل كلمـه   ،منتهـي الارب ( .باشد ميمعناي رسايي و به كمال و غايت چيزي رسيدن 

در اصطلاح به معني رسايي كلام و چيـره زبـاني در گفتـار اسـت و آن را صـفت كـلام و       
رسـاندن مقصـود    ،متكلمّ آورند و گويند كلام بليغ يا متكلمّ بليغ و چون مـراد از بلاغـت  

زيرا كلمه به تنهايي وافي بـراي بيـان مقصـود     ،گيرد مياست هيچ گاه صفت كلمه قرار ن
 .)17 :1340 ،رجايي(نيست 

تعريـف دانشـمند بـزرگ و متفكّـر نامـدار       ،تعاريف بلاغـت ترين  و مانعترين  از جامع
 ـ عه مـِلبـَي قا فمنه َـُك هتعباربِ لِجالرَّبلوغ ُُ ةلاغَالبِ« :امام فخر رازي است ،ايراني ـ رازِالاحت  ن ع
يعني بلاغت آن است كه آدمي آنچه را كه در تـه دل دارد   ».ةِملالم ةِالاطال و لِّخالم الايجازِ

 ،فخـر رازي (بر زبان آرد  ،با سخني كه از ايجاز مخلّ و اطناب مملّ در آن پرهيز شده باشد
1985: 89(. 

 تغَلَب« :ابوهلال عسكري در كتاب الصناعتين خود بلاغت را اينگونه تعريف كرده است
عنـي  ي المنهـَها تـَّلانُ ةلاغ، بُِ ةالبلاغ يتمّسـَف... نتهاه ي ماَ شيءبلغ ُم ليها وا تـَهيـَنتذا ااُ ةايالغَ
لبِـَلي قا السـَفع ِاميفه6 :1952ابو هلال عسكري، ( ».هم(. 

بيشترين تعاريف را اعم از مختصر و مفصل در كتاب البيـان و التبيـين نقـل     ،جاحظ
ِ، در نظر يونانيان  صلالو منَصل ِالفَُ ةفَعرِموي بلاغت را در نظر فارسي زبانان  .كرده است

 ـالب نـد ع ضـابِ الاقت سنُح، در نظر روميان الكلامِ ختيارِو االاقسام ِ صحيحتَ ةِراه ـ و   ةِزارالغَ
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يدر نظر هنديان  ةالاطالَ وم ِوضوح ـالد   ـالفُ نتهـازِ ا و ةِلال ةِرص و و در نظـر   ةِالاشـار  سـنُ ح
 .)19 :1ج،جاحظ(كند  ميمعرفّي   طلِخَ في غيرِ الاطناب و جزِع يرِي غَف الايجازاعراب 

در بسياري از كتب ادب و بلاغت نيز تعريفات ديگري در حد همان عبـارات مختصـر   
از آن جمله اسـت تعـاريف ارائـه شـده در صـراح       ،مذكور در البيان و التبيين آمده است

علـوي  (.. .نقـد النثـر و   ،نقد الشـعر  ،العمده ،المثل السائر ،كتاب السامي في الاسامي ،اللغه
البته بيشتر اين قبيـل تعـاريف كـه از زبـان ادبـا و بلغـاي مشـهور يـا          )304 :1372 ،مقدم

عرب و اسـتعمال آن در معـاني    يعني مراجع اصلي لغت ،ناشناس و يا تازيان بيابان نشين
دوم و سـوم كـه هنـوز در ادب     ،متعلّق است بـه قـرون اول   ،مترادف يا متضاد بيان شده

  .اسلامي قواعد مشخّص و قوانين مدوني براي بلاغت ارائه نشده بود
سـكاّكي بلاغـت را بـا چنـين طـول و تفصـيلي        ،پس از گذشت پانصد سال يا بيشتر

آن است كه گوينده در بيان معانيي كه در ذهن دارد، بدانجا رسـد   بلاغت« :تعريف كرده است
كه حق تركيب و پيوستن كلمات را به يكديگر به خوبي و درستي ادا كند و تشبيهات گونـاگون  
و مجاز و كنايه را آن چنان كه بايد به كاربرد  و بلاغـت داراي دو مرتبـة برتـر و فروتـر اسـت و      

است كه اگر در آن سوي، شعله آتشي بـر آسـمان رود، در ايـن     ميان اين دو چنان فاصله دوري
فروترين حد بلاغـت از آنجـا   . هاي بي شمار نيز در ميانشان هست سوي ديده نشود، و ناهمگوني

شود كه اگر چيزي از آن كاسته شود، سـخن هماننـد آواي جـانوران گـردد سـپس بـه        آغاز مي
رسـد كـه آن اعجـاز، همچـون      زي شگفت انگيز ميگيرد تا به حد اعجا تدريج، بلاغت فزوني مي

يابـد ذوق اسـت و    به باور من آنچه اعجـاز را مـي  . ملاحت رخسار خوبان، يافتني است نه گفتني
آري . اسـت ) معاني و بيـان (آوردن ذوق خدمت كردن طولاني به اين دو دانش  راه به دست ؛بس

آن را بـه كنـاري زد تـا بلاغـت برتـر      توان  بر چهره بلاغت روبندهايي است كه گاه به آساني مي
 .)416ـ  415 :1403 ،سكّاكي( ».اما براي بيان خود اعجاز راهي نيست. نماين گردد

بلاغت دست به تـأليف اثـري   زمينة  پس از آن هريك از عالمان و نويسندگاني كه در
گاه اين تعريف مبتني بر تعاريف  ؛اند در اثر بلاغي خود از بلاغت تعريفي ارائه داده اند، زده

 انـد،  گذشتگان بوده و گاه آراء و نظرات خـود را نيـز ابـراز كـرده و تلفيقـي ايجـاد كـرده       
تفتازاني كه تعريف سكاّكي را از بلاغت بـه دو جـزء   الدين  همچون خطيب قزويني و سعد
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قيـد مقتضـي    و جزء اول آن را در تعريف فصاحت و جزء دوم را با افزودناند  تجزيه كرده
و يـا در كتـاب   ) 83ـ   72 :1975 ،خطيـب قزوينـي  ( .الحال مع فصاحته براي بلاغت آورده اند

دربارة بلاغت سخنان زيادي گفته شده است و آن را به اوصـاف فراوانـي   « :نقد النثر آمده است
غـت  تواند، تعريف كاملي از بلاغـت باشـد بـه نظـرم بلا     اند كه هيچ يك از آنها نمي توصيف كرده

عبارت است از سخني كه معني را به طور واضح و كامل با الفاظ برگزيـده بيـان كنـد و سـياقت     
 .)66 :1950 ،جعفر بن ةقدام( ».نظم و ترتيب در آن رعايت شود

اقـوال و   ،كوتاه سخن اينكه در معناي اصطلاحي فصـاحت و بلاغـت در كتـب بلاغـي    
خود نيز بدين اختلاف آراء و عقايـد   ،نظرات گوناگوني گفته شده به طوري كه علماي فن

 ـل نَّاَ مـَاعل ـ و« :گويـد  مـي مثلاً سعدالدين تفتازاني در اين مـورد   ؛اند اشاره كرده فـي   اسِلنّ
يعني در تفسير فصـاحت   »طنابلا اه ايرادي افةَ دـِي لافايـَّتشَ قوالاًاَةِ البلاغ و ةِالفصاحفسير ِـَت

شده كه بازگو كردن آنها جز اطالـه كـلام سـودي در بـر     و بلاغت سخنان مختلفي گفته 
اين بود بخشـي از تعـاريفي كـه علمـاي علـم بلاغـت       ) 10: 1867 ،تفتازاني( .نخواهد داشت

حال جا دارد كـه بـه    ،كه بطور اختصار بدانها اشاره شداند  درخصوص اين علم ايراد كرده
 .تاريخچه علم بلاغت پرداخته شود

 
 تاريخچه علم بلاغت  .2ـ  1

علـي   هـا،  همـة انسـان   .ريشه در فطرت آدمي دارد ،بلاغت مثل علم منطق و دستور زبان
گفتـار و نوشـتار    بلاغـت را در  ،در حـد ذوق  ،ي گوناگونها و نژادها و زبان ها رغم فرهنگ
كشف قواعد اين دانـش از لابـه    ،در اين ميان وظيفه عالمان بلاغت .گيرند ميخود به كار 

 .نه ابداع و ابتكار اين قواعد ،لاي سخنان سخنوران بليغ است
 ،مؤثّر سـخن بگويـد  اي  از عالم وقتي بخواهد به گونهاي  هر انسان بليغي در هر گوشه

مطابقت سخن با مقتضاي حال «او بايد اصل اساسي  ؛ناچار به مراعات قواعد بلاغت است
بـه ناچـار بـه سـراغ      ،بگيرد و هرگاه بخواهد سـخن خـود را بيارايـد   را در نظر » مخاطب
بسـياري از مباحـث    .رود مـي ... تضاد، مراعات النظير و  ،تشبيه ،يي چون استعارهها جاذبه

استعاره و كنايه از مشتركات فرهنـگ بشـري هسـتند و     ،تشبيه ،از جمله مجاز ،علم بيان
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بنـابراين هـيچ شـخص يـا ملتّـي را      . شـوند  يم ـدر زبان و ادبيات همه اقوام و ملل ديده 
 ،بر اين اساس .و عناصر بلاغي دانست ها توان مخترع اصول اساسي و بسياري از آرايه مين

مثـل بسـياري از مشـتركات     ،مباني كليّ بلاغتزمينة  سخن گفتن از اقتباس و تقليد در
ي كـم ثمـر   هـا  جـز نـزاع   ،ي كليّ مذهبي و فلسفي و اسـاطيري ها بشري از قبيل ديدگاه

ابتدا بايد به تدوين مباني بلاغت در يونان و  ،براي ريشه يابي دانش بلاغت .حاصلي ندارد
 .روم پرداخته شود

 
 تدوين مباني بلاغت در يونان  .1ـ  2ـ  1

كه حكومت و كشورداري در يونان و روم نوع خاصـي از   ،از حدود پنج قرن پيش از ميلاد
بعاً داوطلبـان وصـول بـه مقامـات عـالي بـه منـاظرات و        ط ،دموكراسي و جمهوريت بود

برد با كسي بود كه با فصـاحت و بلاغـت    ،پرداختند و در اين ميان ميمشاجراتي سياسي 
بيشتري سخنوري كند تا بدين وسيله بر رقيب خود فائق گردد و از اين روي فنّ خطابت 

 .و بلاغت در اين دو سرزمين موضوعيتي خاص يافت
كه بـه   ،گروهي از فلاسفه يونان ،قرن ششم و اوايل قرن پنجم پيش از ميلاددر اواخر 

كردند و آنان را  در فنّ جدل و مناظره تربيت مي شاگرداني اند، سوفسطائيان شهرت يافته
نامـدارترين آن   .سـاختند  مـي مـاهر   ،ي امتنـاع و الـزام شـنوندگان   هـا  در فراگرفتن شيوه

و  )ق م 399(امـا سـقراط    .اسـت  )ق م 430(و پروتـاگوراس   )ق م 430(زنون  ،فلاسفه
بـا سوفسـطائيان بـه     )ق م 326(و سـپس ارسـطو    )ق م 348(شاگرد نامدارش افلاطون 

مردود شـمردند   ،بردند ميمبارزه پرداختند و بلاغتي را كه آنان در مجادلات خود به كار 
بـاني و قواعـد ديگـري بـراي     و پيروان و شاگردان خود را از آموختن آن منع كردنـد و م 

 .)463 :1381 ،به نقل از مهدوي دامغاني(بلاغت پي ريزي كردند 
را تاليف  )فنّ خطابه و فنّ شعر(ارسطو دو رساله مشهور و مستقل ريطوريقا و بوطيقا 

هرچند حكماي مسلمان اين دو رساله  .كرد و بلاغت را از فن جدل جدا و متمايز ساخت
در جزو مباحث منطق شـمرده و عنـوان    ،را به ضميمه رسالات برهان و جدل و سفسطه

 .)309 :1372 ،علوي مقدم(اند  اطلاق كرده ها صناعات خمس را بر آن
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 تدوين مباني بلاغت در روم .2ـ  2ـ  1
توجـه    در روم ،كه لازمه فنّ خطابت بود ،به امر بلاغت ،و دوم پيش از ميلاد در قرن اول

اصول و موازيني براي آن مدون  )ق م 43(امثال سيسرون  ،شد و خطباي بليغ ميوافري 
آن اصول را تخطئـه   )ق م 65(ساخته بودند كه فيلسوف و سياستمدار ديگر رومي سنكا 

ر مقـام تاييـد   د )م 95(كرد ولي فيلسوف و اديب ديگري به نام ماركوس كوينتيليـانوس  
 Institutioبه نام در چگونگي تربيت خطيب اي  سيسرون و رد اقوال سنكا برآمد و رساله

Oratoria  در دوران  ،هرچنـد پـس از او متـروك مانـد     ،در دوازده مجلّد تاليف كرد كـه
المعـارف   ةدائـر (رنسانس از مآخذ و مراجع مهم فنّ بلاغت و خطابت به شمار رفتـه اسـت   

 .)Rhetoric ذيل  ،بريتانيكا
لازم به ذكر است مباني بلاغي حكما لزوماً با مبـاني بلاغـي كـه ادبـا و ائمـه بلاغـت       

در همه مسائل و موضوعات متفّـق نيسـت و حتّـي در ميـان      اند، مسلمان پي ريزي كرده
 339( ،فـارابي  ،همانطور كه معلّـم ثـاني   ؛خود فلاسفه در بعضي موارد اختلاف نظر است

ابـن باجـه    ،بر آراء ارسطو در باب خطابه و شعر مطـالبي را بيـان نمـوده و پـس از او     )هـ
 ؛اند بر آن مطالب تعليقاتي نگاشته )هـ 531(و سيد اسماعيل جرجاني  )هـ 533(اندلسي 

نات و   زيرا ائمه بلاغت اسلامي درباره شيوايي و زيبايي سخن و اينكه سخن به چه محسـ
اما حكمـا  اند  بحث كرده ،يد آراسته گردد تا مقبول تر واقع شودصنايع لفظي و معنويي با

و فلاسفه بيشـتر صـناعاتِ  منطقـي و مبـاني فلسـفي را در حصـول آن مقصـود دخيـل         
 .)463 :1381 ،به نقل از مهدوي دامغاني(كنند  ميشمارند و بدان توصيه  مي

 
 بلاغت در ميان اعراب  .3ـ  2ـ  1

در شـعر   .مرتبه بلندي از بلاغت و سـخنوري دسـت يافتنـد    اعراب در دوران جاهليت به
مجاز و استعاره و ديگر فنـون بلاغـي وجـود داشـته اسـت و       ،اقسام تشبيه ،جاهلي عرب

 .شناخته و به آوردن كلام فصيح و بليـغ توانـا بـوده اسـت     ميعرب جاهلي گفتار بليغ را 
براي نشان دادن معجزه و ) ص(بزرگترين دليل زبان آوري آنان اين است كه پيامبر اكرم 
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 .يكسره همه تازيان را به تحدي بـا بلاغـت روشـن قـرآن فراخوانـد      ،حجت قاطع خويش
دهد و كـلام عـرب    ميبابي از كتاب خود را به كلام موزون اختصاص  ،ديگر اينكه جاحظ

و خطباي عـرب  ) 1:222ج ،]تـا بي[ ،جاحظ(كند  ي منقّش رنگارنگ توصيف ميها را به پارچه
دليلي است بر اينكه شـعرا و كتّـاب و خطبـا، فنـون مختلـف       ،ستايد ميرا به زبان آوري 
البتّـه بـدون اينكـه     اند، و به زيبايي و ظرافت سخن آشنا بودهاند  برده ميبلاغت را به كار 

علاوه بـر   .مصطلحاتي براي علم بلاغت وضع كرده يا قواعدي براي آن تدوين كرده باشند
 ،تشكيل بازار عكاّظ و مسابقه دادن شـعرا بـا يكـديگر و اينكـه هـر يـك از شـاعران        ،اين
خواست گوي سبقت را از اقران خود بربايد و سخن فصيح تـر و شـعر خـوش آينـدتر      مي

 .دليل ديگري است بر توجه عرب پيش از اسـلام نسـبت بـه فصـاحت و بلاغـت      ،بسرايد
كنـد بـر اينكـه بـراي      مـي ي جاحظ دلالت اه همچنين بسياري از گفته )15: 1383 ،ضيف(

تطبيق دهد و شعرش  ها شعر خود را با آن ،شعرا موازين و مقاييسي وجود داشته تا شاعر
 هـا  همين مقياس )12ـ   9 :2ج ، ]تابي[، جاحظ( .مهذّب و منقحّ شود و مورد قبول واقع گردد

برخـي از مبـادي و   آيـد و   مـي ست كه در واقع مبادي بلاغت عربي بـه شـمار   ها و ميزان
  .مقدمات در مناظرات شعرا و گفتگوهاي آنان وجود داشته است
بـه رسـايي كـلام و     ،)ص(پس از اسلام با توجه به قرآن كريم و احاديث پيامبر اكرم 

در پيـدايش علـوم بلاغـي مـؤثّر      ،زيبايي گفتار بيشتر توجه شد زيرا تنها قرآن و احاديث
لام و اختلاط و آميزش مسـلمانان بـا ديگـر ملـل و پيـدا      نبود بلكه شعر عرب پيش از اس

شدن فرق گوناگون مذهبي و اينكه هر فرقه سعي كرد كه كلام بليغ تـر بگويـد و بـدين    
تمـام در   ،وسيله بر فرق ديگر تفوق جويد و افكار سياسي و عقايد خود را بهتر بيان كنـد 

ي شعرا در مورد اينكـه بـراي   رقابت و همچشم .پيدايش علم بلاغت عربي مؤثّر بوده است
در پيدايش علم بلاغـت نيـز بـي تـاثير نبـوده       ،مدايح خوب بسرايند ،خلفا و امراء و وزراء

 .)364 :1372 ،علوي مقدم(است 
از آغاز قرن « :گويد مينظر طه حسين در مقدمه نقد النثّر است كه  ،گواه بر اين سخن

هاي سياسـي و   زيرا كشمكش ؛مبذول داشتند ها، به صناعت كلام توجه شديد دوم هجري، عرب
اي كه در آن روزگاران در شهرهاي كوفه و بصره و ديگر شهرهاي معتبر اسلامي آن زمان  عقيده

هاي فكري كه به وجود آمده بود، زعماي احزاب سياسـي و فـرق دينـي در     موجود بود و جنبش
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بودند كه سخنان خـود را بـا عبـارات    كردند و ناچار  مسائل مختلف با يكديگر جدل و مناظره مي
روشن تر و سخنان مؤثّرتر بازگويند تا در شنونده اثر كند و در اذهان جاي گزيند، ايـن بـود كـه    
براي خطيب خوب، يك سلسله صفات به وجود آمد و لازم بود كـه سـخنران در هنگـام سـخن     

اب كرد كه خطيبـان  راندن، از يك سلسله عيوب دوري گزيند و كم كم قواعدي وضع شد و ايج
 .)10ـ7: 1939 ،به نقل از طه حسين( ».سخنان خود را با آن قواعد تطبيق دهند

علـل و عوامـل    ،ايـن گسـترش   .يابـد  مـي ملاحظات بلاغي گسترش  ،در عصر عباسي
آنها تحول نظم و نثر همپاي تطور حيات عقلـي و مـدني و   ترين  گوناگوني داشت كه مهم

تعليم بود كه يكي به لغت و شعر توجه داشت و ديگري به خطابـه  پيدايش دو گروه اهل 
  .و مناظره و استواري ادلّه و ظرافت و زيبايي بيان
آنها با  .حضور انبوه موالي و ايرانيان بود ؛آنچه سبب تحول شعر و نثر در اين دوره شد

ي خـود  اه ـ آن را به عنوان زبـاني بـراي بيـان احساسـات و انديشـه      ،آموختن زبان عربي
علاوه بـراين بسـياري از   . برگزيدند و در اين زمينه مهارت بي نظيري از خود نشان دادند

ي ادبي و سياسي و فلسـفي بـه عربـي برگردانـده شـد كـه       ها آثار غير عربي اعم از كتاب
او بسـياري از   .بود )هـ 143مقتول به سال (مؤثّرترين فرد در اين زمينه ابن مقفّع ايراني 

ماننـد كتـاب كليلـه و     ،ادب و تاريخ و سياست به عربي برگرداندزمينة  را در آثار فارسي
يي از منطق ارسطو و بدين وسيله كم كم بنيان دارالحكمه و دارالترجمـه  ها دمنه و بخش

 ،فـاخوري (ريخته شد و مترجمان يوناني و ايراني و هندي مشـغول ترجمـه كتـب شـدند     
 .)238ـ 230 :1383

تحول بزرگي براي انديشـة   ،ي بيگانهها پذيري گسترده از فرهنگاين امر يعني تأثير 
ي كهـن بهـره منـد    هـا  زبان عربي از ميـراث تمـدن   ،با اين تحول .شد ميعرب محسوب 

همچنين تأثير متكلمّان قـرن دوم هجـري    .ي مختلف گسترش يافتها گرديد و از جنبه
يرا آنان براي پيروزي بر خصم و ز ؛توان ناديده گرفت مين ،در تدوين علم بلاغت عربي ،را

الفـاظ   ،بحـث و منـاظره  زمينـة   در ،براي درك معاني مختلف و تفهيم معاني به ديگـران 
 210(و بشر بن معتمـر   )هـ 131(همچون واصل بن عطا  اند، برده ميگوناگوني را به كار 

كه در صحيفه اش از يك سلسله اصول علم بلاغت بحث كرده و صحيفه او مشـهور و   )هـ
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از كتب اوليه بلاغت عربي است و در آن يـك سلسـله اصـول اساسـي مباحـث بلاغـي را       
بازگفته است و ادباء و شعراء هم بـدان توجـه كـرده و رعايـت آن اصـول را بـه يكـديگر        

ه همين دليل اسـت كـه جـاحظ هـم در كتـاب      ب) 50ـ   43 :1383 ،ضيف(اند  سفارش كرده
 ،علاوه بر متكلّمـان  .بابي را به بلاغت متكلّمان اختصاص داده است ،البيان و التبيين خود

 .نحويان و لغت دانان نيز در پيدايش بلاغت عربي بي تأثير نبوده اند
 ـها تأليف كتاب ،عامل ديگر در نشأت و پيدايش بلاغت عربي اره يي بود كه در آنها درب

همچون  ؛شدند مينوشته  ،شد و براي اثبات اعجاز قرآن ميصور مختلف بياني قرآن بحث 
اني » النكت في اعجاز القـرآن «كتاب  ،ابن قتيبه» تاويل مشكل القرآن«كتاب  كتـاب   ،رمـ

عبدالجبار معتزلي كه جـزء شـانزدهم از   » اعجاز القرآن«كتاب  ،باقلاني» الاعجاز القرآن«
بيـان اعجـاز   «كتاب  ،او به اسم المغني في ابواب التوحيد و العدل استكتاب بسيار مهم 

بـديع  «عبدالقاهر جرجاني و كتـاب  » الرساله الشافيه في الاعجاز«كتاب  ،خطاّبي» القرآن
 .)369 :1372 ،علوي مقدم(ابن ابي الاصبع » القرآن

و اند  تأثير نبودهبه هرحال لغت دانان و نحويان و متكلمّان در پيدايش علم بلاغت بي 
بايد متذكّر شد كـه پيرامـون    .زياد است ،سهم آنان در نشأت و پيدايش علوم بلاغي عرب
بلكه مسائل بلاغي در ضمن كتب ديگـر   ،بلاغت در قرون اوليه كتاب مستقليّ تاليف نشد

  .مورد بحث قرار گرفته است ،كه درباره اعجاز قرآن و نقد و موازنه ميان شعرا نوشته شده
 

 مختلف علوم بلاغي پس از اسلام  ادوار .2
شـود كـه بـه ترتيـب زيـر       مـي چهار دوره در نظر گرفتـه   ،براي علم بلاغت پس از اسلام

  :باشد مي
 دوران پيدايش و نشأت علوم بلاغي  )الف
 دوران نمو و پيشرفت علوم بلاغي  )ب
 دوران شكوفايي و ازدهار علوم بلاغي )ج
 دوران جمود و پژمردگي علوم بلاغي )د
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 دوران پيدايش و نشأت علوم بلاغي  .1ـ  2
بلاغـت در ايـران پـيش از اسـلام و در دوران      ،در دوران پيدايش و نشأت علـوم بلاغـي   

جاهليت اعراب از اهميت خاصي برخوردار بوده و ظهور و تجليّ آن در كتب پارسي عصر 
ي مجاز و تشبيه و استعاره و كنايـه رايـج   ها به صورت ،ساساني و يا در شعر جاهلي عرب

 ،در ايـن دوره  .هرچند كه براي آن مصطلحات مخصوصي در ميان نبوده است ،بوده است
دو عامل اساسي در پرداختن دانشمندان سخن سنج عـرب بـه تعريـف و تـدوين قواعـد      

  :بلاغت نقش داشت
 آن به بلاغت و اثبات اعجاز آن اهتمام مسلمانان به قرآن مجيد و توجيه تحدي  .1
يوناني و هنـدي در فرهنـگ اسـلامي و ادب     ،رومي ،ورود و نفوذ آثار و آراء پارسي .2

اثر بسيار قابل توجهي داشته اسـت امـا در    ،نفوذ آثار و آراء پارسي ،عرب كه در اين ميان
 ،لاغت عرب مؤثّر بـوده ايرانيان و هنديان چه اندازه در بيان و ب ،اينكه آراء بلاغي يونانيان

به دليل اينكه شـواهد و مـدارك صـريح چنـداني      .در ميان اهل نظر اختلاف بسيار است
 .نمايد ميپرداختن به اين امر كاري عبث  ،وجود ندارد

 
 دوران رشد و نمو علوم بلاغي  .2ـ  2

تحقيقات و تأليفـات پيرامـون بلاغـت     ،شود ميدر اين دوران كه از قرن سوم هجري آغاز 
چهره برجسته اين دوران جاحظ است كـه بـه عنـوان     .گيرد ميشكل جدي تري به خود 

مسـائل   ،او با تأليف البيان و التبيين .اولين فرد به تشريح و توضيح مباني بلاغت پرداخت
ا اختصـاص  علم بلاغت را ـ بي آنكه به هر مساله يا اصطلاحي فصـول و ابـواب معينـي ر     

دهد و كتاب خود را فصل بندي كند و به ترتيبي مرتّب سازد ـ در آن گرد آورد و روابـط   
همچنـين در جـاي جـاي كتـاب      .ميان لفظ و معني و الفاظ را با يكـديگر تشـريح كـرد   

و يا در رسـائل بسـياري كـه در موضـوعات گونـاگون       ،الحيوان ،معروف و مهم ديگر خود
 )عرب و عجم(غت و تطبيق و موازنه ميان بلاغت ملل مسلمان به بحث درباره بلا ،نوشت

پس از او دانشمندان ديگـري ماننـد مبـرّد    ) 478 :1381 ،به نقل از مهدوي دامغـاني ( .پرداخت
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بـه اجمـال در موضـوعات و     )هـ 296(ابن قتيبه و ابن معتز  ،)هـ 391(ثعلب  ،)هـ 285(
 .مسائل بلاغي بحث كرده اند

 
 عالمان بلاغي ايراني در دوران رشد علوم بلاغي .1ـ  2ـ  2

دانشمندان ايراني تبـار ماننـد ابـوهلال عسـكري      ،در ادامة دوران رشد و نمو علوم بلاغي
 322(ابن طباطبـاي اصـفهاني    ،)هـ 369(احمد بن فارس قزويني  ،)هـ 395(خوزستاني 

كتب  ،شمندان عرب نژادهمگام با دان )هـ 392(و قاضي علي بن عبد العزيز جرجاني  )هـ
 )بيـان و بـديع   ،معـاني (و رسائل مفصل و مختصري در علم بلاغت و فنون سـه گانـه آن   

نگاشتند و موجبات رشد و توسعه علوم بلاغي را فراهم آوردند كه در زير به اجمال بدانها 
 .پرداخته خواهد شد

 
 ابن طباطباي اصفهاني .1ـ  1ـ  2ـ  2

از شـاعران و  ) ق.هـ 322ـ   285(بن طباطباي علوي اصفهاني ابوالحسن محمد بن احمد 
وي تأليفـات گونـاگوني در زمينـة شـعر و عـروض دارد كـه       . ناقدان زمانـة خـويش بـود   

توان او اين كتاب را پيرامون صناعت شعر و ميزاني كه مي ؛مهمترين آنها عيارالشّعر است
د كـه عالمـان بلاغـي عـرب     ايـن در حـالي بـو    ؛بلاغت شعر را با آن سنجيد تـاليف كـرد  

نظـم القـرآن و مجـاز القـرآن تعمـد و تكيـه        ،همچنان بر تاليف كتبي چون اعجاز القرآن
متـأثّر از آراء   ،از مباحث طرح شده در كتـاب خـود  اي  اگرچه ابن طباطبا در پاره .داشتند

جاحظ و ابن قتيبه است اما با طرح موضوعاتي جديد بـابي نـو در برابـر تـدوين مباحـث      
مبحـث تشـبيه اسـت زيـرا او در ايـن       ،مباحث كتـاب وي ترين  از مهم .گشايد ميبلاغي 

مبحث كوشيده است تا براي اولين بار اقسام تشبيه و وجوه آن را برشـمارد و پـس از آن   
علاوه بـراين آراء او   .آيند مين بلاغت در صدد تقسيم بندي مباحث بيان براست كه عالما

 .)166 :1383 ،ضيف(باشد  مياهميت  ،درباره انواع خلل معنايي و لفظي در شعر حائز
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 قاضي علي بن عبدالعزيز جرجاني  .2ـ  1ـ  2ـ  2
مفسـر و   ،مـورخ  ،خطّـاط  ،شاعر ،اديب ،)ق. هـ  366ـ   290(علي بن عبدالعزيز جرجاني 

از ايـن رو بـه    ،او در دولت آل بويه در ايران متـوليّ مسـند قضـا بـود     .فقيهي شافعي بود
از وي آثار متعددي برجاي مانده اسـت كـه مهمتـرين آنهـا      .قاضي جرجاني شهره گشت

ذيـل قاضـي    ،دانشـنامه جهـان اسـلام   ( .باشـد ميبين المتنبي و خصومه  ةالوساطكتاب 
اين كتاب بيشتر در حوزة نقد ادبـي جـاي    ،آيد ميهمانطور كه از اسم كتاب بر )جرجاني

شايان ذكر است در قرن چهارم هجري مباحـث نقـد ادبـي بـه حكـم       .گيرد تا بلاغت مي
به اين سمت رفت كه مضامين شاعران و صور بياني و  ،تحولي كه دامنگير شعر عرب شد

بـه همـين    .اث گذشتگان را در آنها نشان دهـد ي كهن ميرها بديعي آنان را بكاود و ريشه
الموازنـه  «دليل در قرن چهارم نقد ادبي با بلاغت درهم آميخت و كتابهايي چـون كتـاب   

قاضـي  » الوسـاطه بـين المتنبـي و خصـومه    «و كتـاب   آمـدي » بين ابي تمام و البحتري
غـي  شوند كـه جـامع نقـد ادبـي و مباحـث بلا      مييي محسوب ها جرجاني در زمرة كتاب

هرچنـد آمـدي آراء    .قاضـي جرجـاني اثـر خـود را پـس از آمـدي تـاليف كـرد         .هستند
ارزشمندي در كتاب الموازنه بين ابي تمام و البحتري ارائه كرده است اما به دليل تعصب 

باعث تنـزّل ارزش علمـي اثـر خـود      ،ي ناروا و اعمال سليقة فرديها ورزيدن و جانبداري
قاضي جرجاني در كتاب خود قصد پايمردي و ميـانجيگري   اين در حالي است كه .گرديد

رسد كه در قضـاوت   ميدر ميان متنبي و مخالفانش را دارد و پيرو اين نظر به اين نتيجه 
 ها بايد نيكويي ميبلكه  ،ي او توجه داشتها نبايد تنها به خطاها و ضعف ،درباره يك شاعر

ن كار هيچ شاعري خالي از ضعف و خطا چو ،ي سخن او را نيز در نظر گرفتها و شيوايي
: ]تـا بـي [ ،قاضي جرجـاني ( .نبايد مبناي داوري درباره شاعر قرار گيرد ها نيست و اين كاستي

بنـابراين در كتـاب خـود محاسـن و معايـب كـلام و سـخنان شـاعران كهـن و          ) 31ـ   18
مطرح شـده تـا   گذارد و براي اين كار بسياري از نكات بلاغي  مينوخاستگان را به نمايش 

امري كـه تـا آن زمـان مؤلفّـان و      ؛كند آن زمان را با ذكر شواهد شعري برگزيده بيان مي
 .پژوهندگان بلاغت كمتر بدان پرداخته بودند

و  هـا  تشـبيه  هـا،  ي وي پيرامـون اسـتعاره  هـا  متاثّر از تحليل ،متاخّرانِ قاضي جرجاني
ر شعر قدما و نوخاستگان بوده و برخي و صنايع بديعي به كار رفته د ها اغراض آن و آرايه
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نمونه بارز آن عبدالقاهر جرجاني اسـت كـه بـدون     ؛اند از آراي بلاغي وي را اقتباس كرده
 .)474ـ  471 :همان(شك در تحليل تشبيه از نظرية قاضي جرجاني بهره برده است 

 
 ابوهلال عسكري .3ـ  1ـ  2ـ  2

عالم ايراني نژادي بود كـه زبـان    )ق. هـ  395ـ   310(ابوهلال حسن بن عبداالله عسكري 
يكـي از   ،برخي مولد او را شـهر عسـكر   .و ادب عرب را با آثار ارزشمند خود پربار ساخت

شـهري در   ،عسكر ،اما بلاذري بر اين عقيده است كه مولد او اند، شهرهاي نيشابور دانسته
الصـناعتين را پيرامـون دو صـنعت    اوكتـاب   .)539 :1975 ،بـلاذري ( .خوزستان بـوده اسـت  

بر اهميت شناخت بلاغت و نياز بدان در فهم  ،وي در اين كتاب .كتابت و شعر تأليف كرد
اعجاز قرآن كريم و در تشخيص دادن كلام نيكو از كلام نازل و آگاهي شاعران و كاتبـان  

كتـاب خـود را    ،لابـوهلا  .بر كاربرد اساليب شايستة لغت و واژگان زيبا و بليغ اذعان دارد
رماني و ابن طباطبا  ،از فصول تحت تاثير آراء جاحظاي  در ده فصل تنظيم كرد و در پاره

ابـوهلال بـراي    ،اختصاص به فنون بـديعي دارد  ،فصل هشتم كتاب الصناعتين .بوده است
گيرد و با اين كار شش فـن بـر فنـون پيشـينيان افـزوده       ميبديع سي و پنج فن در نظر 

 ،عسـكري (استشهاد و تلطّـف   ،مضاعف ،تطريز ،محاوره ،تشطير :فنون عبارتند از اين ؛است
 .)294ـ  271 :1952

 ،را كه ناقدان و اصحاب بلاغـت اي  او همة صور بلاغي و بديعي پراكنده ،از سوي ديگر
او در كتـاب خـود بـه آوردن     .در كتاب خـويش گـرد آورد   ،تا روزگار او ثبت كرده بودند

 ؛فراوان و در بسياري اوقات بـه تحليـل جوانـب مختلـف آنهـا همـت گماشـت       ي ها مثال
دهـد و بـر    مـي يي كه به خوبي احساس و درك قوي و ذوق سليم وي را نشـان  ها تحليل

 .افزايد مياهميت كار وي 
 

 دوران ازدهار و شكوفايي علوم بلاغي  .3ـ  2
در قرن چهارم هجـري   .شود ميدوران شكوفايي علوم بلاغي محسوب  ،قرن پنجم هجري

اما صور علم معاني و بيان همچنان نيازمنـد   ،صور بديع به صورت دقيق ثبت و ضبط شد
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تنهـا   ،همه آنچه كه تا اين زمان دربارة علم معاني گفتـه شـده بـود    .ضبطي دقيق تر بود
آنهـا را بـه    اي، بود كه هيچ نظريـة كلّـي يـا شـبه نظريـه     اي  ي جزئي و پراكندهها ديدگاه

 ،مجـاز  ،از جمله تشـبيه  ،اما علم بيان با آنكه صور گوناگوني از آن .داد ميكديگر پيوند ني
همچنان چشم انتظار كسي بود كه تعاريف و فروع آن  ،استعاره و كنايه مشخّص شده بود

منسـجم و درهـم تنيـده و داراي يكپـارچگي     اي  نظريـه  ،را به دقّت ترسيم كنـد و از آن 
  .نبود ،عبدالقاهر جرجاني ،ي جزامام بلاغتبيافريند و آن شخص كس

 
 عبد القاهر جرجاني  .1ـ  3ـ  2

ابوبكر عبدالقاهر جرجاني كسي اسـت كـه معاصـرين وي و     ،عالم جليل و بلاغي بي بديل
و از او گاه بـه عنـوان الشـّيخ    اند  متاخّرين از او همه او را به امامت در علم بلاغت پذيرفته

 .كننـد  الامام العالم الحبر النحرير و الشّيخ النحرير تعبيـر مـي   ،الامام مجد الاسلام ،الامام
 ،بـاخرزي  ،همچنين يكي از همعصـران او  )92: ]تابي[ ،فخر رازي) (70 :1975 ،خطيب قزويني(

 ».الامَكنه و الاَزمنـه اتَّفَقَت عليَ امامته الالسنه و تَحملَت بِمكانه و زمانه « :نويسد ميدرباره اش 
 .)158 :1348 ،باخرزي(

عبدالقاهر جرجاني هرچند كه فقيهي شافعي و متكلمّـي اشـعري بـود ودر نحـو نيـز      
به واسطه دو كتاب دلائل الاعجاز و  ،كتاب عوامل صدگانه را نگاشت اما شهرت عمده اش

شد ولي سـرانجام وي   ميعلوم بلاغي تا زمان وي با علوم ديگر تدوين  .اسرار البلاغه است
موفّق شد  ،او با نبوغ بي مانند خويش .علوم بلاغي را به صورت جدا و مستقل تدوين كرد

متفرّعات فنون بلاغت و نواقص آن را جمع آوري و تكميل نمايـد و بـا دقّـت تمـام علـم      
عبـدالقاهر  « :نويسـد  مـي دكتر شوقي ضيف در ايـن بـاره    .كندگذاري  پايه معاني و بيان را

وي عـلاوه بـر   . جرجاني، نخستين كسي بود كه دانش معاني را در سيمايي زنده و پويا ابداع كرد
هاي عالمان پيش از خود در باب علم بيان پرداخت و به ياري نـوعي   ها، به گرد آوري ديدگاه اين

 اي منظمّ و گسترده را بر اساس آنها پي ريزي كرد كـه  تحليل عقلي و روانشناختي روشن، نظريه
 )9 :1383 ،ضيف( ».ساخت داد و دقايق پيچيده را روشن مي اجزاء پراكنده را به يكديگر پيوند مي

نظرات خود را درباره علم معاني در كتاب دلائل الاعجاز و مباحث بيـاني را   ،عبدالقاهر
او در اين دو كتاب هم به آنچه علماي قرن دوم . در كتاب اسرار البلاغه توضيح داده است
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ورزيدند و هـم بـه تـدوين     ميو سوم در تبيين و تشريح جهات اعجاز بلاغي قرآن اهتمام 
به بهترين وجه توجـه   ،قوانين و تاسيس قواعد معاني و بيان و نقد الشّعر و سرقات شعريه

دقيقـاً   .فرموده و شرح و بيان آن موضوعات و مسائل و مصطلحات را عهده دار شده است
بدالقاهر جرجاني كداميك از دو كتاب مـذكور را اول تـأليف كـرده    توان دانست كه ع مين

ولي حدس غالب محققّان معاصر بر ايـن اسـت كـه دلائـل الاعجـاز قبـل از اسـرار         ،است
 .)318 :1372 ،علوي مقدم(البلاغه تأليف شده است 

نقطه عطف علم بلاغت در فرهنگ و ادب اسلامي اسـت و   ،ظهور اين دو كتاب نفيس
كتاب است كه جامع مسائل بلاغت در همه فنون آن است و عبدالقاهر اسـت كـه   اين دو 

در قرن پنجم اين دو علم را به قلّه عظمـت و رفعـت آن رسـاند و هـر مطلـب و موضـوع       
پس از عبدالقاهر هر بلاغي ديگـري كـه كتـابي    . مربوط به آن را در اين دو كتاب گنجاند

كتاب بهره برد و بدان استناد كرد و يا در مقام از مندرجات اين دو  ؛در بلاغت تاليف كرد
اگر گفته شود كه از ابتداي قرن ششم تـاكنون همـة    .تفسير و شرح اقوال جرجاني برآمد

اي  رود سـخن گزافـه   مـي گمان ن ،ريزه خور خوان عبدالقاهرند ،عالمان بلاغت در اين علم
مطـرّزي در   ،الايجـاز  ةنهاي ـمانند فخـر رازي در   ،چراكه نامداران اين علم پس از او ،باشد

خطيب  ،سكاّكي در مفتاح العلوم ،علوي يماني در الطّراز ،ابن زملكاني در التبيان ،الايضاح
قزويني در دو كتاب الايضاح و التّلخيص و تفتـازاني در المطـول همگـي در آراء و اقـوال     

د مـدعاي ديگـري بـه قـول جرجـاني      و براي اثبات ادعاي خود و راند  خود تابع جرجاني
  .كنند مياستناد 

كنند كـه   ميتمامي عالمان ياد شده در آثار خود از مقام والاي عبدالقاهر جرجاني ياد 
 الايجازة نهايوي در كتاب  ؛كنيم مياز اين ميان براي نمونه تنها به نظر فخر رازي بسنده 

م عبدالقاهربن عبدالرّحمن نحوي جرجاني را، تا آنكه خداوند تعالي امام مجد الاسلا« :نويسد مي
هاي آمرزشش را بر او سرازير سازد، موفـّق   كه خداي او را در رحمت خويش جاي دهد و چشمه

فرمود كه اصول و قوانين اين علـم را اسـتخراج كـرد و دلايـل و بـراهين آن را مرتـّب و مـنظمّ        
هـاي   و جستجوي دقايق و ريزه كاري ساخت و تا آنجا كه جاي داشت در پرده برداري از حقايق

آن كوشيد و در اين باره دو كتاب فراهم آورد و يكي را دلائل الاعجاز و ديگري را اسـرار البلاغـه   
هاي شگفت و وجوه عقلي و شواهد نقلي و لطـايف ادبـي و    نام نهاد، و قواعد كمياب و ريزه كاري
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تـوان يافـت و جـز خـود او هـيچ       نمي همه مباحث عربيت را كه در سخن دانشمندان پيش از او
فخر ( ».كس از ديگر دانشوران پر آوازة ارجمند را بدان دسترسي نبود، در آن دو كتاب گرد آورد

اند  بن اثير نيز وجود داشتهالدين  اين درحالي است كه افرادي چون ضياء) 75 :1985 ،زاري
بسياري از آراء و اقوال عبدالقاهر جرجاني را انتحال كـرده و سـعي    ،كه با تغافل و تجاهل

  .را به نام خود ثبت كنند ها كه آناند  بر آن داشته
او  .ي نو در علم بلاغت ناميدها توان خالق نظريه ميلازم به ذكر است كه عبدالقاهر را 

از جملـه  (دادنـد   مـي دانستند و به آن بها  ميبرخلاف كساني كه بلاغت را بيشتر در لفظ 
ديدنـد  بلاغت را در معني مـي  يا آنان كه جلوة )قدامه بن جعفر و قاضي جرجاني ،جاحظ

وي بـا نقـد    .نظرية جديدي عرضـه كـرد   ،)مانند ابو عمر شيباني و حسن بن بشر آمدي(
مطـرح   ،به نظرية نظم و تلاؤم شهره گشـت  ،ديدگاه خود را كه ،دقيق نظرية هر دو گروه

سـپس فصـول و حـدود و     ،معاني را بر اسـاس همـين نظريـه اسـتنباط كـرد      كرد و علم
 .)64: ]تابي[، جرجاني(ي مختلف آن را ترسيم نمود و آن را كمال بخشيد ها شاخه

 
 جار االله زمخشري  .2ـ  3ـ  2

 .دانشمندان جهان اسلام و ايران در قـرن ششـم هجـري اسـت    ترين  وي يكي از برجسته
زمخشري در علوم و فنون بسياري سـرآمد روزگـار خـود بـود كـه علـم بلاغـت يكـي از         

او  .آنهاست و كمال بلاغت را پس از عبدالقاهر بايد نزد زمخشري جستجو كـرد ترين  مهم
در اصول كليّ اين علم يعني معاني و بيان و بـديع پيـرو عبـدالقاهرجرجاني اسـت و بـه      

 ،ا در تفسير قرآن و بيان اعجاز آن به نمايش گذاشتشكلي كاربردي نظريات عبدالقاهر ر
آنها را تحرير و يا تكميل نمود و برخي از اصول بلاغي را كـه عبـدالقاهر بـدان نپرداختـه     

تفتـازاني و ديگـران در    ،چنانكه دانشمنداني همچـون سـكاّكي   ؛به علم بلاغت افزود ،بود
 .اندي فراواني برده ها ي بعد از نظريات وي بهرهها دوره

امـا تفسـير بـي     ،كتـاب مسـتقليّ تـاليف نكـرد     ،هرچند زمخشري در زمينـة بلاغـت  
او در تفسـير خـود    .به وضوح بيانگر آراء و نظريات او در اين زمينه است ،كشّاف ،نظيرش

دانش بلاغت را به شكلي گسترده به كارگرفته و به طور عملي و كاربردي نظريات بلاغـي  
احسـاس ادبـي قـوي و     ،ذوق ،ييني كـه اسـاس آن را عقـل   تب ؛خود را تبيين كرده است
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به همين دليـل اسـت برخـي از محققّـان از جملـه       .دهد مياطلاّعات گسترده او تشكيل 
كار وي را مرحلة كمال علوم بلاغت پس از عبـدالقاهر جرجـاني دانسـته     ،محمد حسنين

شري بخش اعظم شـهرت  گزاف نخواهد بود اگر بگوييم زمخ) 5: ]تـا بي[ ،محمد حسنين( .اند
چنانكه بقا و شهرت اين تفسير اعتزالي  ،خود را وامدار همين جنبه از تفسير كشّاف است

توان به همين جنبه مربوط دانست زيرا ديگر آثـار تفسـيري متكلمّـين از بـين      ميرا نيز 
 ،الصـاوي (رفته و كشّاف تنها اثر به جاي مانده در مورد آراي تفسيري اين جماعـت اسـت   

1959: 16(. 
بيان و بديع متأثّر از آراء عبدالقاهر  ،زمخشري اگرچه در بسياري از مسائل علم معاني

زيرا آراء عبدالقاهر در  ؛مقلّد دانست ها توان وي را در اين زمينه مياست اما به هيچ وجه ن
با بياني ساده تر و روشن تـر و در مـواردي بـا اضـافاتي      ،كاربردها و توضيحات زمخشري

به عنوان  ،علاوه بر اين در مواردي نيز صاحب راي مستقل است. شود ميكاملتر مشاهده 
در  )19ـ   18 :1366 ،جرجـاني (مثال در مورد استعاره كلام عبدالقاهر مبهم و پيچيده اسـت  

حاليكه زمخشري چنان واضح استعاره را تبيين و تعريف كرده است كـه علمـاي پـس از    
 .)20ـ  19 :1ج  ،]تابي[ ،زمخشري(اند  ي خود تكرار كردهها وي همان تعريف را در كتاب

همچنـين او   ،توان به مبحث اسـتعاره در حـرف اشـاره كـرد     مياز ابداعات زمخشري 
زمخشـري  ) 40 :4ج  ،همـان ( .نخستين كسي است كه مساله مجاز از مجاز را مطـرح كـرد  

او براي اولين بار تعريف علمـي   ؛برخلاف عبدالقاهر ميان كنايه و تعريض تفاوت قائل بود
از آن اي  كـه علمـاي متـاخّر نتوانسـتند كلمـه     اي  دقيقي براي كنايه وضع كرد بـه گونـه  

اما اين تنها كشف وي در مبحث كنايه نيسـت  ) 282 :1ج  ،همان( .بكاهند يا بر آن بيفزايند
كه امكان معناي حقيقي در كنايه و نيز مجاز از كنايه اند  زيرا او را نخستين كسي شمرده

 .)457 ،]تابي[ ،محمد حسنين(را مطرح كرده است 
مجـاز عقلـي    ،مباحث بلاغي كه زمخشري بـه آن اهتمـام ورزيـده   ترين  از جمله مهم

و مجـاز  ) 227 ،]تـا بـي [ ،جرجـاني (آن را مجاز حكمي  ،است و اين همان است كه عبدالقاهر
مجـاز در   ،خوانده است و بيان كرده است كه در اين نوع) 299 :1366 ،جرجاني(في الاثبات 

زمخشـري ايـن نـوع     .شود ميخود الفاظ نيست بلكه در احكامي است كه بر الفاظ جاري 
مجاز را كاملاً واضح ساخته و نكات جديدي را در آن مطرح كرده است و به خصـوص بـه   
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با مطالعـة  . خواند ميرا ملابسات فعل  ها كند و آن ميانواع فاعل مجازي در اين نوع اشاره 
مورد مراجعه و اسـتفاده   ،شود كه بحث مذكور ميروشن  ،ي بلاغي پس از كشّافها كتاب

سـكاّكي بـا الهـام از كـلام      ،بسياري از علماي بلاغت قرار گرفته است و به احتمال قـوي 
 .مجاز عقلي را استعارة مكنيه خوانده است ،زمخشري
 ؛طرح صنايع بلاغي محتمل در يك عبـارت اسـت   ،ابتكارات بلاغي زمخشري از ديگر

ويژه در تفسير قرآن كـاري  به  ،ترديدي نيست كه طرح احتمالات متعدد در عبارت واحد
بس دشوار است و بيانگر انعطاف پذيري و عدم جمود بلاغت عربي است كه اگر اسـتمرار  

 .)137 :1390 ،آباد(ورد آ ميدستاوردهاي بسياري به دنبال  ،يافت مي
 

 دوران جمود و پژمردگي علوم بلاغي  .4ـ  2
مطالعات بلاغـي بـه تـدريج از دوران رشـد و شـكوفايي       ،با فرا رسيدن قرن ششم هجري

ي شـاخص ايـن دوره را نيـز ماننـد     هـا  چهره .شود ميخود فاصله گرفته و دچار انحطاط 
خطيـب قزوينـي و    ،سـكاّكي  ،فخـر رازي  ؛دهنـد  مـي ي پيشين ايرانيـان تشـكيل   ها دوره
باشند اگرچه كساني چون  ميي برجسته و شاخص اين دوره ها چهره ،تفتازانيالدين  سعد

... شيخ محمد وسـوقي مصـري و   ،ابن عربشاه اسفرايني ،محمد بن حمزه الفناري ،سبكي
ي ايـن دوره  اه ـ امـا نتوانسـتند برتـرين   اند  نيز در اين دوران مشغول تحقيق و تأليف بوده

عالماني كه پس از عبـدالقاهر و  « :نويسد ميدكتر علوي مقدم در خصوص اين دوران . باشند
هاي پيشينيان را خلاصه و تلخيص كردند و يك سلسله كتبي در  اند، گفته زمخشري ظهور كرده

ل تـر از  افتاد كه شرح مشـك  ها را شرح كردند و گاه اتّفاق مي علوم بلاغي نوشتند كه به ناچار آن
اصل باشد لذا اين افراد نه تنها به علوم بلاغي چيزي نيفزودند بلكه فقط بـه شـرح و تلخـيص و    

اي به دنياي عرب عرضه نكردنـد و   شرحِ تلخيص پرداختند و از خود ابتكاري نداشتند و چيز تازه
از ها گنجاندند و كتب خود را به فـروع و شـعوب و حتـّي     يك سلسله قواعد خشك در آن كتاب

ها ساختند و بالنتيجه علوم بلاغي را از هدف اصلي آن كه با ذوق ارتبـاط دارد دور و   فروع شاخه
آن را به صورت علمي از علوم لغوي كه از فلسفه و منطق نيز بحث كرده باشـد، درآورنـد؛ و لـذا    

 .)319 :1372 ،علوي مقدم( ».گفته شد تحول البلاغه الي قواعد جافّه
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ششم هجري دوران تعقيـد و جمـود علـوم بلاغـي اسـت امـا بايـد         بايد پذيرفت قرن
پرسيد آيا اين عالمان بلاغت بودند كه اين شرايط را براي اين دوران رقم زدنـد و بلاغـت   

 ؟را به سمت جمود و تعقيد سوق دادند يا عوامل ديگري در اين امر دخيل بوده است
حظات بلاغي مـرتبط بـا اعجـاز    همة ملا ،بيان شد كه عبدالقاهر جرجانياز اين  پيش

قدامه بن  ،قرآن و مباحث غير مرتبط با آن را جستجوگرانه در آثار كساني چون ابن معتز
او  .داد ابواحمد عسكري و علي بن عبدالعزيز جرجـاني مـورد مطالعـه قـرار     ،آمدي ،جعفر

ابـوعلي  ي عالمان لغت و نحـو از قبيـل سـيبويه و ابـن دريـد و      ها نوشته ها، افزون بر اين
علم خطابه و نقـد را مـورد بررسـي قـرار      نظر گذراند و آثار موجود در زمينةفارسي را از 

 .كنـد گـذاري   پايـه  و از رهگذر اين مطالعات موفّق شد نظرية علـم معـاني و بيـان را    ،داد
نظريه علم معاني و بيـان   ،بدين ترتيب .زمخشري نيز كار او را ادامه داد و به كمال رساند

بيـان   ،توانستند در ايـن بـاره بگوينـد    ميل رسيد و گويي هرآنچه كه اهل بلاغت به تكام
اين امر عالمان عصرهاي بعد را چنان فريفته ساخت كه قادر نبودند چيز مهمـي بـر    .شد

ي عبدالقاهر و زمخشري بپردازنـد  ها توانستند به آموزش ديدگاه ميآنها تنها  ؛آن بيفزايند
باشند و اين موضوع از عواملي بود كه باعث شد مباني بند  پاي ها و به سخنان و احكام آن

 ،دكتـر شـوقي ضـيف    .نظري معاني و بيان به صـورت قواعـدي خشـك و جامـد در آيـد     
ايـن   .داند كه دامنگير ادبيات شـده بـود   ميتحجر شديدي  ،عامل اين جمود راترين  مهم

 ،شـدت بيشـتري گرفـت    ،جمود از اواخر قرن چهارم هجري آغاز شد و با گذشـت زمـان  
 ،گفتـه  مـي هرآنچـه را كـه بايـد     ،چراكه اهل ادب به اين باور رسيده بودند كه پيشينيان

 .چيزي جز تكرار متكلفّانه و غامض مضامين آنان باقي نمانده اسـت  ،و براي آناناند  گفته
هــم در شــعر و هــم در رســائل نثــر رواج يافتــه بــود و شــاعران و  ،ايــن تكلّــف و تعقيــد

بـردن صـور    كـار يشيدند و تمام هم و غم آنهـا بـه  اند مين ،گفتند ميندگان به آنچه نويس
حتيّ اين صور بياني و بديعي نيز به  .ي بديعي به عنوان ابزارهاي بيان بودها خيال و آرايه

 .)366 :1383 ،ضيف(تكراري بودند آوري  ملال صورت
عبـدالقاهر جرجـاني و   رواج همين پديدة تكرار و خشـك مغـزي و جمـود را پـس از     

در چنين شـرايطي اسـت كـه فخـر      .توان ديد ميدر ميان اصحاب بلاغت نيز  ،زمخشري
 .آورد ميبه نوشتن تلخيصات بلاغي روي  ،رازي به عنوان اولين فرد
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 امام فخر رازي  .1ـ  4ـ  2
دارنـدة آثـار    )ق. هــ   606ـ   543(فخرالـدين محمـد بـن عمـر رازي      ،امام المشـككّين 

دانست بـه   مياو بلاغت را مدار و ملاك اعجاز قرآن  .در علوم نقلي و عقلي استاي  ارزنده
وي در آغـاز كتـاب خـود     .را تاليف كرد جازعالا ةالايجاز في دراي ةنهايهمين دليل كتاب 

كند كه مقصود وي گردآوري و تنظيم نكاتي اسـت كـه عبـدالقاهر در دلائـل      ميتصريح 
با اين حال فخر رازي نگاه انتقـادي خـود را از دسـت     .و اسرار البلاغه آورده استالاعجاز 

نداده است و هر چند عبدالقاهر و نبوغ وي را در استنباط اصـول بلاغـت و قـوانين ايـن     
در رعايت ترتيـب اصـول و ابـواب    ) عبدالقاهر(او « :گويد ميستايد اما در عين حال  ميدانش 

چـون خداونـد   « :نويسـد  ميو در ادامه  ».اطناب فراوان گراييده است بلاغت كوتاهي كرده و به
توفيق مطالعة اين دو كتاب مرا ارزاني داشت، بهترين نكات و فوايد و فرائد آنها را برگزيـدم و بـا   
رعايت ترتيب لازم به تهذيب و تحرير و تقرير آن روي آوردم و مباحث برگزيده را بـا تقسـيمات   

ساختم و سخنان پراكنده را با پرهيز از اطنـاب ممـلّ و ايجـاز مخـلّ، در     عقلي و يقيني مضبوط 
 .)76 :1985 ،فخر رازي( ».هيأت ضوابط عقلي فراهم آوردم

به شكلي كـه   ،بنابراين كتاب فخر رازي را بايد تنظيم و تبويب آثار عبدالقاهر دانست
قواعد بلاغي به صورت مضـبوط در آن ذكـر شـده و فـروع و اقسـام آن بـه دقّـت مـورد         

  .شمارش قرار گرفته است
 

 سكّاكي  .2ـ  4ـ  2
رسد تا بر دو علمـي كـه عبـدالقاهر     مينوبت به سكاّكي  ،پس از فخر رازي در قرن هفتم

بنهد و علم بلاغت را بـه ايـن دو   نام معاني و بيان  ،جرجاني مؤسس و بنيان گذار آنها بود
شد و تا آن زمان  ميي بلاغت با هم مطرح ها زيرا در ابتدا تمامي شاخه ؛فن تقسيم نمايد

 هـا  وي آنچه را كه تا زمان جرجاني و سال .برنيامده بود ها هيچ كس در جهت تفكيك آن
 ،كنايـه  ،تشبيه شد معاني ناميد و بر ميخوانده » نظم و تلاؤم«يا » معاني نحو«پس از او 

سـكاّكي در قسـمت سـوم     ،عـلاوه بـر ايـن    .بيان اطلاق كرده است ،استعاره و انواع مجاز
در  ،كنـد  مـي ي خود را درباره فصاحت و بلاغت چكيده وار بيـان  ها ديدگا ه ،مفتاح العلوم

حالي كه عبدالقاهر جرجاني و علماي پيش از او فرقي ميان ايـن دو قائـل نبـوده و تنهـا     
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ولـي سـكاّكي هريـك را در جايگـاه خـاص       ،و فخر رازي با او همداستان بودندزمخشري 
 .)5 :1382 ،محمدي فشاركي(خودش قرار داد و براي هركدام تعاريفي جداگانه ارائه كرد 

 
 خطيب قزويني  .3ـ  4ـ  2

او از  .كنـد  مـي عالم ايراني نژادي است كه در قرن هفتم هجـري ظهـور    ،خطيب قزويني
كساني است كه مكتـب سـكاّكي را در غـرب ممالـك اسـلامي      ترين  بزرگترين و برجسته

شـهرت خطيـب قزوينـي در     .توان او را بهترين جانشين سكاّكي ناميـد  ميتقويت كرد و 
روزگار وي و پس از آن مديون تلخيص دقيق و روشني است كـه از بخـش سـوم مفتـاح     

بلكـه شـيوة جديـدي     ،كتاب وي تنها تلخيص نبوده العلوم سكاّكي ارائه كرده است البته
او دو فصـل پيرامـون سـرقات     ؛نيز به وجود آورد و در روش سكاّكي انـدك تغييـري داد  

. بـر آن افـزود   ،حسن تخلّص و حسن انتها كه در مفتاح العلوم نبود ،شعري و حسن ابتدا
 ،روشن و اشارات دقيق خودبه خاطر عبارات زيبا و دلالت  كتاب او) 54 :1363 ،علوي مقدم(

 ،اثر بدرالدين بن مالك و ديگر كساني را كه به تلخيص كتاب سـكاّكي روي آورده بودنـد  
او اكثر تعقيدات موجود در مفتاح را از تلخيص خـود حـذف    .تحت الشّعاع قرار داده است

گذاشـتن  ي سكاّكي را مورد مناقشه قرار داد و با كنـار  ها كرد و در موارد متعددي ديدگاه
او بـه ايـن    .تعريفات روشن تر و دقيق تري را جايگزين كرد ،از تعريفات غامض اواي  پاره

يعني دلائل الاعجاز و اسرار البلاغه ، ي عبدالقاهرها مقدار بسنده نكرد و با تعمق در كتاب
و كشّاف زمخشري از همة آنها در تلخيص خـويش كمـك گرفـت و مطـالبي را بـر آنهـا       

  .افزود
يعني نوشتن شرح بـر   ،قزويني پس از اين كتاب به شيوة مرسوم روزگار خود خطيب

بلكه موضوعات تلخيص خويش را يكبار ديگر در كتابي مفصل  ؛عمل نكرد ،متون مختصر
مطـالبي را نيـز از مفتـاح العلـوم و      ،علاوه بر شرح و تفصيل آراء خـود  .به نگارش درآورد

دلائل الاعجاز و اسرارالبلاغه و كشّاف بر آن افزود و شـواهد و امثلـه بيشـتري در كتـاب     
روي هم رفته بايد گفت كه دو كتاب تلخيص مفتـاح و ايضـاح    .آورد و آن را ايضاح ناميد
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تن منشأ يك جنبش خاصي در مسائل بلاغـي شـد كـه نتيجـة آن نوش ـ     ،خطيب قزويني
ي وي گرديد و اثر شگفتي در مسائل بلاغي به وجـود آورد  ها دهها شرح و تقرير بر كتاب

ي درسي علوم بلاغي تا زمان درازي به خـوبي مشـهود   ها و سيطرة اين دو كتاب در حوزه
بيشتر تكيـة مـردم زمـان مـا در علـوم      « :نويسد مي )هـ 281(است به طوري كه قلقشندي 

و در جـايي ديگـر    »باشـد  قزوينـي مـي  الـدين   فتـاح قاضـي جـلال   بلاغي، بر كتاب تلخيص الم
قزوينـي  الـدين   مشهورترين كتب بلاغي در ديار مصر، تلخيص المفتاح قاضي جلال« :نويسد مي

 .)469 :1ج ،1963 ،قلقشندي( ».است كه بر آن شروح فراواني هم نوشته شده است
 

 تفتازاني الدين  سعد .4ـ  4ـ  2
شارحان متعددي مكـرّراً اقـدام بـه شـرح تلخـيص المفتـاح وي        ،پس از خطيب قزويني 

اما چندان توفيقي نيافتند تااينكه عالم ايراني نژاد ديگـري بـه نـام سـعدالدين بـن       ،زدند
تـرين   تـوان تفتـازاني را مهـم    ميكند و به صراحت  ميعمرتفتازاني اقدام به شرح اثر وي 

نويسد كه يكي را مطـول و   مييص المفتاح او دو شرح بر تلخ .شارح تلخيص مفتاح ناميد
بسياري از مؤلفّان قديم و جديد برآننـد كـه ايـن دو كتـاب از      .نامد ميديگري را مختصر 

شـود   مـي او در مقدمة اثر خويش اين نكته را يادآور  .باشند ميكتب برگزيدة علوم بلاغي 
او  )10 ،]تـا بـي [ ،تفتازاني( .كه قصد دارد اشكالات خطيب قزويني بر سكاّكي را پاسخ بگويد

را بـا   ها پردازد و آن ميمانند ديگر شارحان از جمله سبكي به طرح مباحث نحو و اصول ن
افـراط   ؛آميـزد و در ذكـر آراء كسـاني كـه پيـرو عبـدالقاهر نيسـتند        مـي مباحث بلاغي ن

پـردازد كـه    مـي ي ابن اثير ها ي اين گروه تنها به برخي از ديدگاهها ورزد و از ديدگاه مين
شرح تفتازاني نسـبت بـه    .خود نشان دهندة دقّت و ريز بيني وي در مباحث بلاغي است

دور از  بيان روشن تري دارد و در آن از مباحث متفرقّـه و آراء   ،شرح سبكي و ساير شروح
 ،زمخشـري  ،اهميت كار تفتازاني در تطبيق و مقايسة آراء عبـدالقاهر . ذهن خبري نيست

او در بسياري از موارد از آراء سكاّكي و به ويژه  .ب قزويني با يكديگر استسكاّكي و خطي
كند و اعتراضات خطيـب   ميدفاع  ،تعريفات او كه با مخالفت خطيب قزويني روبه رو شده

 ،ي سـكاّكي را هـا  همچنـين برخـي از ديـدگاه    .دهـد  مـي قزويني را بر ائمة بلاغت پاسـخ  
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مورد نقد و بررسـي قـرار    ،و زمخشري متفاوت است مخصوصاً در مواردي كه با عبدالقاهر
  .دهد مي

تفتـازاني  الـدين   با بررسي اجمـالي آثـار فخـر رازي، سـكاّكي، خطيـب قزوينـي و سـعد       
شود، اگرچه اين آثار براساس شرايط و مقتضيات زمانه، قواعـد بلاغـت را چـون     مشخّص مي

ا    ارائـه داده  ؛غـت اسـت  قواعد علم نحو يا منطق خشك و به دور از ذوق كه لازمـة بلا  انـد امـ
توان علاوه بر تلخيص آثـار پيشـينيان،    صرفاً آثاري تقليدي و اقتباس گونه نيستند، بلكه مي

آنها را آثاري در زمينة نقد و جرح و تعديل آثار گذشـتگان دانسـت كـه خـالي از ظرافـت و      
بلاغـي را نسـبت بـه     بنابراين بايد ايـن چهـار عـالم   . دقّت نظر و نكاتي تازه و جديد نيستند

ساير همروزگارانشان برتر و مفيدتر در عرصه علم بلاغـت دانسـت چراكـه آثـار آنهـا چـه در       
 .زمان حياتشان و چه پس از آن، قبول عام يافت و محلّ رجوع و مطالعه واقع گرديد

 
 نتيجه  .3

در اعـراب جـاهلي،   . اي طـولاني در فرهنـگ و تمـدن شـرق و غـرب دارد      علم بلاغت، سابقه
دوران قبل از اسلام به مرتبه بلندي از بلاغت و سخنوري دست يافته بودند، با ظهـور اسـلام   

هاي بلاغي به جهت شـناخت و بيـان وجـوه اعجـاز قـرآن رونـق و        و نزول قرآن كريم، بحث
در ايران پيش از اسلام نيز به اصول بلاغـي در هنگـام نوشـتن و سـخن     . رواج بيشتري يافت
بــا اســلام آوردن ايرانيــان و حضــور فــراوان مواليــان و ايرانيــان در . شــد گفــتن توجــه مــي

هــاي عــرب و نفــوذ فرهنــگ و انديشــه ايرانــي در زبــان و انديشــة عربــي تحــول   ســرزمين
در دوران رشـد و نمـو علـوم بلاغـي، دانشـمندان ايرانـي تبـار، پـا بـه پـاي           . رخ داد عظيمي

ري در علم بلاغت و فنون سـه گانـة آن   دانشمندان عرب نژاد كتب و رسائل مفصل و مختص
از جمله ابن طباطبا كه در كتاب عيار الشّعر خود، طرح جديدي بـراي تـدوين    ؛تأليف كردند

قاضـي  . مباحث بلاغي ارائه نمـود و بـراي اولـين بـار اقسـام تشـبيه و وجـوه آن را برشـمرد        
لال عسـكري شـش   همچنـين ابـوه  . جرجاني، مباحث بلاغت و نقد ادبي را با هم تلفيق كرد

 .فن بر فنون بديعي افزود و به گردآوري صوربلاغي و بديعي پراكنده پرداخت
قرن پنجم هجري را به دوران درخشش و شكوفايي علـوم بلاغـي    ،عبدالقاهر جرجاني

او متفرّعات فنون بلاغت و نـواقص   .تبديل كرد از اين روست كه او را امام بلاغت ناميدند
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وي علوم بلاغـي را كـه   . كردگذاري  پايه د و علم معاني و بيان راآن را جمع و تكميل نمو
عالمان پـس از   .به صورت جدا و مستقل درآورد ؛شد ميتا زمان وي با علوم ديگر تدوين 

تـوان بـه    مـي از ابداعات او در علم بلاغـت   .تابع وي بودند ،او همگي در آراء و اقوال خود
  .طرح نظرية نظم اشاره كرد

زمخشري با تأليف تفسير كشّاف يكـي از   .راه را براي زمخشري هموار كرد ،عبدالقاهر
او باعث شد علوم بلاغي از قالب قواعـد و   .آيد ميپيشوايان بي رقيب علم بلاغت به شمار 

امري كه تا آن زمـان سـابقه    ،قوانين صرف درآيد و جنبة عملي و كاربردي به خود گيرد
صـنايع بـديعي محتمـل در     ،مجاز از مجاز ،در حرفهمچنين او مباحث استعاره  .نداشت

 .يك عبارت را براي اولين بار در تاريخ علم بلاغت مطرح ساخت
فخـر رازي بـه تنظـيم و تبويـب آثـار عبـدالقاهر روي آورد و        ،در قرن ششم هجري 

از  .وضـع كـرد   ،سكاّكي نيز نام معاني و بيان را براي دو علمي كه جرجاني مبدع آنها بود
گيـرد و عالمـان بلاغـت بـه تلخـيص       بلاغت را فرا مي ،ششم هجري تعقيد و جمودقرن 
در ميـان عالمـان فراوانـي كـه در ايـن       .آورنـد  ميي عبدالقاهر و زمخشري روي ها نوشته

خطيـب   ،سـكاّكي  ،تنها عملكرد چهار عالم ايراني يعني فخـر رازي  ،كنند ميدوران ظهور 
توجه است زيرا آنها به تلخيص صرف نپرداختند و آثار تفتازاني قابل الدين  قزويني و سعد

 .همراه كردند و نكاتي تازه و جديـد ارائـه نمودنـد    ،خود را با نقد و تحليل آراء پيشينيان
تمامي عالماني كه اقداماتي اساسي در مسير تكامل و تحـول علـم    ،بنابراين به جز جاحظ

اين عالمان جليل القـدر نبودنـد چـه بسـا علـم      و اگر اند  ايراني بوده اند، بلاغت انجام داده
توان گفـت ايرانيـان سـهم     ميلذا  .يافت ميشد و تكامل ن ميبلاغت بدين صورت تدوين ن

 .عمده و چشمگيري در متعالي ساختن دانش بلاغت داشته اند
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